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 شب عاشورا

 .نداشت« تاریکی، جرئت ورود»های حسین)ع( تکیه داده بود؛ اما  خیمهشب، به

 ؛«های حسین)ع( اجازۀ ورود خواست شب، از خیمه»
اینجا دریچیۀ آسیمان بیاز «. جا سایده است تاریکی را بیرون بگذار؛ اینجا همهای شب! کفش »گفتند: 

 باز است.
 «.خواندند ها، نمازِ انتظار می ستارگان، گرداگردِ خیمه»تابید و  ماه، از شرمِ نگاهِ حسین، کمرن  می

 گرفت؛ ماه، چراغی بود که از چهرۀ حسین، نور قرض می
 «.گرداندند د که نامِ او را در مشتِ آسمان میهای تسبیحی بودن ستارگان، دانه»و 

 عباس، دست نداشت؛
 .سارده بود« غیرت امانت به هایش را به دست»و پیش از آنکه شمشیرها بیایند، 

 «.که از نگاهش نوشید، دیگر هرگز تشنۀ دنیا نشد هر» او ساقیِ آب نبود؛ ساقیِ یقین بود.
 این شب، شب خواب نبود؛

 «.خ بودشب بیدارشدنِ تاری»
معنیا کنید. « وفیاداری را تیا قیامیت»حسین)ع( برخاست؛ نه برای آنکه یار بجوید، بلکیه بیرای آنکیه 

 :فرمود
 «.خواهد برود، شب، پردۀ رحمت است هرکه می»
رِییقُ هَجِییر و الَوَقیتُ غَییرُ »«. خواهد برود، برود شب، پرده افکنده است؛ هرکه می» یلُ سَیکیر وَالطَّ اَللیِّ

شود؟ مگر دل، از خورشیدِ حقیقیت  گریزد؟ مگر موج، از دریا جدا می ما مگر پروانه، از آتش میا ،«خَطِییر
 کَند؟ دل می

والله لَقَید بَلیوتُهُم، وَمَارَاییتُ » :فرمود (س)زینب یاران برخاستند؛ هریک، چون کوهی از یقین و امام به
ه اَلَاشوَس اَلَاقعَس، یَستَانِسُونَ بِالمَوتَ کَ فِیهِم اِلاَّ   «استِیناسِ الطِفلِ بِمَحَالِب اُمِّ
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 خواهرم،
شیهادت؛  های کوهستان یافتم که شوقشان به وحدانیت خدا، یارانم را آزمودم؛ آنها را همچون صخره به»

 «.سینۀ مادر است ی کودک به بسان علاقه
 .حمل خواهم کرد« علم را بر شانۀ جانم»هایم را ببرند، باز  عباس گفت: اگر هزار بار دست

 .ها بود که برای همین شب، نفس کشیده بود حبیب، لبخند زد؛ گویی سال
 حبیب، از پیری گذشته بود؛

 .رسیده بود« ازلیت»  به
 .یافت« گذشته را پشت سر انداخت و آینده را در آغوش شهادت»زهیر، 
 دید. قاسم، هنوز جوان بود؛« مرگ را نه پایان، که درِ باغِ وصال»قاسم، 

 .نمود می« آستانۀ او کودکمرگ، در »اما 
 .ایستاده است« باره در آیینۀ او جوانی همۀ پیامبران، یک»که گویی،  اکبر، قامت افراشت؛ چنان علی

بییود. « ای از اطمینییان گییامش، آیییه هییر»رفییت و  ها راه می و حسییین، ... آه حسییین! او در میییان خیمییه
 .شرم داشت« عظمت رضایشتقدیر، از »بود و « مصیبت، در برابر صبرش زانو زده»

 .تر بود ندهآن شب، شمشیرها در نیام بودند؛ اما ایمان، از همۀ شمشیرها برّ 
آمدنید تیا تماشیاگرِ مردانیی باشیند کیه از زمیین، بلنیدتر از  زمین می فرشتگان از آسمان بیه»آن شب، 

 .ایستاده بودند« آسمان
 آن شب، 

 شمشیرها هنوز در خواب بودند؛
 .قات فانیتمام تعلّ  عشق به«. ا را پیشاپیش بریده بودعشق، همۀ سره»اما 

 آن شب،
 فرشتگان نیامدند تا یاری کنند؛

 .ایستاد« کرانگی پایی بر خاک و دلی در بی»توان با  آمدند تا بیاموزند چگونه می
شبِ عاشورا، شبِ وداع نبود؛ شبِ پیمان بود. پیمانِ خون با حقیقت، پیمیانِ اشیک بیا عیزت، پیمیانِ 

 .ن با خداانسا
از قامیتِ عبیاس، از «. خورشید از افق طلوع نکیرد، از دلِ حسیین)ع( طلیوع کیرد»سایده که سر زد، 

ای کیه آسیمانِ  اکبر، و از خونِ هفتاد و دو ستاره لبخندِ حبیب، از غیرتِ زهیر، از شورِ قاسم، از سیمای علی
 .آزادگی را تا ابد روشن کردند

 از آن روز،
 هید ببیند،کس حسین را تنها ش هر



 121 هايی از معارف حسینی نكته

https://www.maarefehosseini.ir/ 

 .کربلا نرسیده است هنوز به
 حسین، شهید نشد؛

 ،«حجابِ میانِ خاک و خدا را شکافت»
 و عاشورا، نامِ روزی نیست که گذشت؛

 دلِ سوخته، اگر از خویش بگذرد، نامِ دری است که هر»
 «.تواند از آن واردِ ابدیت شود هنوز می

در آن شیب، زمیین »کنید:  نجیوا می« گوش تیاریخ باد، آرام در»رسد،  هنوز، هرگاه شبِ عاشورا فرا می
 «.وسعتِ ابدیت ایستاده بودند  کوچک بود؛ اما مردان خدا به

 

 
  




